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در مورد جلوگیری موقّت و دائمی از بارداری سؤالی دارم.

جدیداً با پیشرفت علم پزشکی، روش‌های متفاوتی برای کنترل فرزنددار شدن والدین به وجود 
آمده است که برخی از آن‌ها ناباروری موقّت ایجاد می‌کند؛ مانند کاندوم، قرص‌هایی که خانم‌ها 
مصرف می‌کنند و کپسول‌هایی که در زیر پوست آن‌ها می‌گذارند و چندین روش دیگر. معمولًا این 
روش‌های موقّت برای کنترل اختلاف سنّی بین فرزندان استفاده می‌شود و عوارض حادّی ندارد. 
آیا از دیدگاه اسلام، استفاده از این روش‌ها در صورت تأیید علم پزشکی برای تضمین عدم آسیب 

به سلامت زوجین، جایز است؟

نابارور می‌سازد؛ مانند بستن  از زوجین را به صورت دائمی  روش‌هایی هم وجود دارد که یکی 
لوله‌های واسط بین تخمدان و رحم در خانم‌ها یا قطع لوله‌ی مربوط به مسیر اسپرم برای آقایان 
یا  بستن  از  بعد  نمی‌توان  و  نیستند  برگشت‌پذیر  بالا  بسیار  احتمال  به  روش‌ها  این  )وازکتومی(. 
قطع لوله‌ی مربوط، دوباره با یک عمل آن فرد را بارور کرد. معمولًا وقتی زوجین دارای دو یا سه یا 
چهار فرزند می‌شوند، پزشکان پیشنهاد می‌کنند که لوله‌ی خانم را در حین عمل زایمان )سزارین( 
ببندند. آیا از دید اسلام )قرآن و سنّت( این کار مورد تأیید است؟ خصوصاً در کشورهایی مانند ایران 
که هم اکنون تربیت و بزرگ کردن فرزندان بسیار مشکل، وقت‌گیر و پرهزینه است، آیا می‌توان از 

این روش‌های دائمی استفاده کرد؟

درباره‌ی جواز جلوگیری شوهر از ورود منی به فرج همسرش در وقت انزال با هدف جلوگیری 
آن است که جایز است؛ چراکه اصل،  نظر صحیح‌تر  ولی  دارد،  نظر وجود  بارداری، اختلاف  از 
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جواز است، تا آن گاه که دلیلی روشن بر حرمت برسد، در حالی که دلیلی روشن بر حرمت نرسیده 
و این نظر مروی از جابر، ابن عباس، سعد بن ابی وقاص، ابو سعید خدری، ابو ايوب انصاری، زيد 
الله بن مسعود، خباب بن ارت، انس بن مالک، سعيد بن مسيب،  اُبی بن کعب، عبد  ثابت،  بن 
عکرمة، طاووس، عطاء، نخعی، مالک و شافعی و نظر مروی از اهل بیت است؛ با توجّه به روایت 
يَنْزِلُ«1؛ »ما )از ورود منی به  وَالْقُرْآنُ  نَعْزِلُ  ا  الله انصاری که در آن آمده است: »كُنَّ جابر بن عبد 
فرج همسر در وقت انزال( جلوگیری می‌کردیم، در حالی که قرآن نازل می‌شد« یعنی اگر جایز 
ا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ  نبود، قرآن از آن نهی می‌کرد و روایت دیگر او که در آن آمده است: »كُنَّ
مَ فَلَمْ يَنْهَنَا«2؛ »ما در  هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ مَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
الله  آله و سلّم جلوگیری می‌کردیم، پس به پیامبر خدا صلّی  الله علیه و  زمان رسول خدا صلّی 
علیه و آله و سلّم رسید، ولی ما را نهی نکرد« و روایت دیگر او که در آن آمده است: »جَاءَ رَجُلٌ 
كْرَهُ 

َ
نَا أ

َ
طُوفُ عَلَيْهَا وَأ

َ
مَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً أ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّ

َ
مِنْ الْ

تَاهُ، فَقَالَ: 
َ
جُلُ، ثُمَّ أ رَ لَهَا، قَالَ: فَلَبِثَ الرَّ تِيهَا مَا قُدِّ

ْ
هُ سَيَأ نْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّ

َ
أ

رَ لَهَا«3؛ »مردی از انصار به نزد رسول  تِيهَا مَا قُدِّ
ْ
هُ سَيَأ نَّ

َ
خْبَرْتُكَ أ

َ
إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ: قَدْ أ

ولی  می‌کنم،  نزدیکی  او  با  که  دارم  کنیزکی  من  گفت:  و  آمد  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا 
دوست ندارم که باردار شود، پس فرمود: اگر می‌خواهی جلوگیری کن، ولی چیزی که برای او 
مقدّر شده است برایش پیش خواهد آمد. پس از مدّتی مرد به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم بازگشت و گفت: کنیزک باردار شده است، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
به تو گفتم چیزی که برای او مقدّر شده است برایش پیش خواهد آمد« و روایت ابو سعید خدری 
مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ ى  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولَ  لْنَا 

َ
سَأ ثُمَّ  نَعْزِلُ،  ا  فَكُنَّ سَبَايَا،  صَبْنَا 

َ
»أ آمده است:  آن  در  که 

يَوْمِ  إِلَى  كَائِنَةٍ  نَسَمَةٍ  مِنْ  مَا  لَتَفْعَلُونَ،  كُمْ  وَإِنَّ لَتَفْعَلُونَ،  كُمْ  وَإِنَّ لَتَفْعَلُونَ،  كُمْ  وَإِنَّ لَنَا:  فقَالَ  ذَلِكَ  عَنْ 
الله  از رسول خدا صلّی  كَائِنَةٌ«4؛ »کنیزانی گرفتیم و جلوگیری می‌کردیم، سپس  هِيَ  إِلَّ  الْقِيَامَةِ 
علیه و آله و سلّم در این باره پرسیدیم، پس به ما فرمود: البته شما این کار را می‌کنید، البته شما این 
کار را می‌کنید، البته شما این کار را می‌کنید، ولی هیچ بشری که باید تا روز قیامت پدید آید نیست 
هُ  ى اللَّ هِ صَلَّ مگر اینکه پدید می‌آید« و روایت دیگر او که در آن آمده است: »جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّ
نْ تَحْمِلَ وَتَزْعُمُ 

َ
كْرَهُ أ

َ
نَا أ

َ
جُلُ وَأ رِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّ

ُ
نَا أ

َ
عْزِلُ عَنْهَا وَأ

َ
مَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي وَلِيدَةً أ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ

نْ تَصْرِفَهُ«5؛ 
َ
نْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أ

َ
هُ أ رَادَ اللَّ

َ
غْرَى! فَقَالَ: كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أ نَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُودَةُ الصُّ

َ
يَهُودُ أ

1 . صحيح البخاري، ج۶، ص۱۵۳؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۱۶۰
2 . صحيح مسلم، ج۴، ص۱۶۰؛ مسند أبي يعلى، ج۴، ص۱۷۷؛ صحيح ابن حبان، ج۹، ص۵۰۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۷، ص۲۲۸
3 . مسند أحمد، ج۳، ص۳۱۲؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۱۶۰؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۴۸۲؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۷، ص۲۲۹

4 . صحيح البخاري، ج۶، ص۱۵۴؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۱۵۸
5 . مسند أحمد، ج۳، ص۵۱؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۴۸۱؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۳۰۲؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۷، ص۲۳۰
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»مردی به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد و گفت: من کنیزکی دارم که از )ورود منی 
به فرج( او جلوگیری می‌کنم؛ زیرا چیزی که هر مردی دوست دارد را دوست دارم، ولی دوست ندارم 
که باردار شود، در حالی که یهودیان می‌گویند جلوگیری )از ورود منی به فرج( زنده به گور کردن 
اگر  آله و سلّم فرمود: یهودیان دروغ می‌گویند،  و  الله علیه  کوچک است! پس رسول خدا صلّی 
خداوند بخواهد که او را بیافریند تو نمی‌توانی جلویش را بگیری«، ولی نظر مروی از برخی دیگر 
مانند ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الله بن عمر، ابو اُمامة و اصحاب ظاهر، حرمت این کار است؛ 
هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  ى اللَّ هِ صَلَّ با توجّه به روایت جذامة بنت وهب که در آن آمده است: »سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
«1؛ »شنیدم که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله  دُ الْخَفِيُّ

ْ
مَ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: هُوَ الْوَأ وَسَلَّ

و سلّم درباره‌ی جلوگیری پرسیده شد، پس فرمود: آن زنده به گور کردن پنهان است«، در حالی 
که این روایت قابل قبول نیست؛ زیرا از یک سو مخالف با روایت پیشین و موافق با نظر یهودیان 
ندارد؛  سازگاری  عقل  با  دیگر  سوی  از  و  است  شده  شمرده  دروغ  پیشین،  روایت  در  که  است 
چراکه  نیست؛  قیاس  قابل  انسان  کردن  گور  به  زنده  با  فرج،  بیرون  در  انزال  اینکه  به  توجّه  با 
است  نجس  و  بی‌جان  مایعی  بل  نمی‌شود،  محسوب  انسان  زن،  رحم  در  انعقاد  از  پیش  نطفه 
از  مَهِين2ٍ؛ »آیا شما را  مَاءٍ  مِنْ  نَخْلُقْكُمْ  لَمْ 

َ
أ که کرامتی ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 

تأکید شده؛  نادرستی این قیاس  بر  از اهل بیت،  این رو، در روایاتی  از  نیافریدیم؟!«  آبی پست 
عِنْدَ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ ى  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولِ  صْحَابُ 

َ
أ »تَذَاكَرَ  است:  آمده  آن  در  که  روایتی  مانند 

اسِ بَعْدَكُمْ؟  خْيَارُ، فَكَيْفَ بِالنَّ
َ
هْلُ بَدْرٍ الأ

َ
نْتُمْ أ

َ
عُمَرَ الْعَزْلَ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأ

غْرَى،  الصُّ الْمَوْؤُودَةُ  هَا  نَّ
َ
أ تَزْعُمُ  الْيَهُودَ  إِنَّ  قَالَ:  الْمُنَاجَاةُ؟  هَذِهِ  مَا  عُمَرُ:  فَقَالَ  رَجُلانِ،  تَنَاجَى  إِذْ 

مِنْ  مِنْ سُلالَةٍ  الِإنْسَانَ  خَلَقْنَا  وَلَقَدْ  بْعِ  السَّ ارَاتِ  بِالتَّ تَمُرَّ  ى  حَتَّ مَوْؤُودَةً  تَكُونُ  هَا لا  إِنَّ  : عَلِيٌّ فَقَالَ 
طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا  ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ  طِينٍ 
وَقَالَ: جَزَاكَ  قَوْلِهِ  مِنْ  عُمَرُ  بَ  فَتَعَجَّ  3 ۚ آخَرَ  خَلْقًا  نَاهُ 

ْ
نْشَأ

َ
أ ثُمَّ  لَحْمًا  الْعِظَامَ  فَكَسَوْنَا  عِظَامًا  الْمُضْغَةَ 

)از  جلوگیری  درباره‌ی  عمر  نزد  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا  رسول  »اصحاب  خَيْرًا«4؛  هُ  اللَّ
نمودید  اختلاف  شما  گفت:  عمر  پس  نمودند،  اختلاف  آن  درباره‌ی  و  کردند  گفتگو  بارداری( 
هنگام  این  در  کرد؟!  خواهند  چه  شما  از  پس  مردم  پس  هستید،  بدر  اهل  نیکان  که  حالی  در 
دو مرد با هم نجوا نمودند، پس عمر گفت: این نجوا چیست؟ )کسی که نجوا کرده بود( گفت: 
به  زنده  آن  فرمود:  علی  پس  است،  کوچک  کردن  گور  به  زنده  آن  که  می‌کنند  گمان  یهودیان 
گور کردن نیست تا اینکه از هفت مرحله بگذرد: >هرآینه انسان را از چکیده‌ای از گل آفریدیم، 

1 . مسند أحمد، ج۶، ص۳۶۱؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۱۶۱؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۶۴۸؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۷، ص۲۳۱
2 . المرسلات/ ۲۰

3 . المؤمنون/ ۱۴-۱۲
4 . شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۳، ص۳۲؛ المعجم الكبير للطبراني، ج۵، ص۴۳؛ الإستذكار لابن عبد البر، ج۶، ص۲۲۶
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سپس او را نطفه‌ای در جایی استوار )یعنی رحم( قرار دادیم، سپس نطفه را به خون بسته و خون 
بسته را به پاره‌گوشت و پاره‌گوشت را به استخوان دگرگون ساختیم، پس آن گاه استخوان را گوشت 
پوشانیدیم، سپس آن را آفرینشی دیگر کردیم<، پس عمر سخن او را پسندید و گفت: خداوند به 

تو جزای خیر دهد«.

آری، انزال در بیرون فرج، اتلاف نطفه محسوب می‌شود و اتلاف نطفه مانند اتلاف هر چیز مفید 
رسیدن  از  ترس  عقلایی،  وجه  و  باشد  داشته  عقلایی  وجهی  که  است  مباح  صورتی  در  دیگری، 
ضرر به خود یا همسر یا فرزند است. پس اگر چنین ترسی وجود نداشته باشد، بهتر است که از آن 
خودداری شود؛ چراکه فرزنددار شدن برای مؤمن -هرگاه ضرری برای او یا همسرش یا فرزندش 
نداشته باشد- خیر است و جلوگیری از خیر پسندیده نیست، بلکه چه بسا ظلم به خود محسوب 
می‌شود، ولی اگر چنین ترسی وجود داشته باشد، انزال در بیرون فرج اشکالی ندارد؛ مگر اینکه 
مانع از رسیدن همسر به اوج لذّت جنسی باشد که در این صورت باید با رضایت او انجام شود؛ زیرا 
محروم کردن او از رسیدن به اوج لذّت جنسی، محروم کردن او از حقّ اوست که جز با رضایت او 
جایز نیست و این مراد روایاتی است که بر لزوم گرفتن اذن از همسر برای آن تأکید کرده‌اند؛ مانند 
نْ يُعْزَلَ عَنِ 

َ
مَ أ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ روایت عمر بن خطاب که در آن آمده است: »نَهَى رَسُولُ اللَّ

ةِ إِلَّ بِإِذْنِهَا«1؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از انزال در بیرون فرج زن آزاد نهی فرمود  الْحُرَّ
مگر اینکه اذن دهد« و روایت محمّد بن مسلم از ابو جعفر باقر علیه السلام که در آن آمده است: 
نْ يَشْتَرِطَ 

َ
وْ أ

َ
نْ تَرْضَى أ

َ
كْرَهُ ذَلِكَ إِلّ أ

َ
ي أ ةُ فَإِنِّ ا الْحُرَّ مَّ

َ
سَ، وَأ

ْ
مَةُ فَلا بَأ

َ
ا الْ مَّ

َ
هُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقالَ: أ نَّ

َ
»أ

جُهَا«2؛ »از او درباره‌ی انزال در بیرون فرج سؤال شد، پس فرمود: در رابطه با  ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّ
کنیز اشکالی ندارد، ولی در رابطه با زن آزاد آن را ناپسند می‌دانم، مگر اینکه راضی باشد یا هنگام 

ازدواج با او شرط شده باشد«.

این حکم جلوگیری شوهر از ورود منی به فرج زن با هدف جلوگیری از بارداری است که با خارج 
کردن آلت تناسلی پیش از انزال یا استفاده از جسمی حائل انجام می‌شود، اما جلوگیری زن از 

بارداری با استفاده از دارو در صورتی مباح است که از شرایط زیر برخوردار باشد:

خلقت  تغییر  صورت،  این  غیر  در  زیرا  نینجامد؛  دائمی  نازایی  به  و  باشد  داشته  موقّت  اثر   .  ۱
خداوند با اخلال در نظم و کارکرد طبیعی بدن است که کاری شیطانی محسوب می‌شود.

۲ . ضرر مهمّ دیگری برای زن یا شوهر نداشته باشد؛ چراکه ضرر دیدن و ضرر رساندن در اسلام 
نیست.

1 . مسند أحمد، ج۱، ص۳۱؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۶۲۰؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج۴، ص۸۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۷، 
ص۲۳۱

2 . تهذيب الأحكام للطوسي، ج۷، ص۴۱۷

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8822/
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۳ . با اذن شوهر باشد؛ چراکه فرزنددار شدن، حقّ او محسوب می‌شود و سلب حقّ او بدون اذن 
او، ظلم است.

بنابراین، جلوگیری زن از بارداری با استفاده از دارو، هرگاه از این شرایط برخوردار باشد، اشکالی 
ندارد؛ چراکه اصل، جواز است و دلیلی برای حرمت باقی نمی‌ماند، اما عقیم‌سازی مرد یا زن به 
صورت دائمی، مطلقاً جایز نیست؛ زیرا تغییر خلقت خداوند با اخلال در نظم و کارکرد طبیعی بدن 
است که کاری شیطانی محسوب می‌شود، مگر اینکه خودداری از آن برای مرد یا زن خطر مرگ یا 
مرضی صعب العلاج را در پی داشته باشد؛ چراکه در این صورت، مضطر هستند و خداوند نسبت به 
مَ  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ کسانی که مضطر هستند، آمرزنده و مهربان است؛ چنانکه فرموده است: وَقَدْ فَصَّ
عَلَيْكُمْ إِلَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ 1ۗ؛ »برای شما چیزی که بر شما حرام ساخته را تبیین کرده است مگر 

چیزی که به آن ناگزیر شوید«.

1 . الأنعام/ ۱۱۹

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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